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  تحولات اسطورة سيمرغ در گذر از حماسه به عرفان

  )الطيّر عطاّربر اساس شاهنامة فردوسي و منطق(
  1دكتر علي دهقان

  واحد تبريز-ياستاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلام
  دادرس محمدي

  واحد تبريز -دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي
  چكيده

پسندش در كارگاه ذهن خويش دست به پرداز براي ارضاي طبع عجايباز ديرباز بشر خيال
اند، بلكه بر گشتهاند و ستها نه تنها در بستر ادبيات باليدهها زده و اين اسطورهخلق اسطوره

سيمرغ از عناصر اساطيري بزرگي است كه در . اندسازي ادبيات كمك شاياني كردهبه غني
اما . عرصة ادبيات و مخصوصاً در حماسه و عرفان حضور يافته و ايفاي نقش نموده است

پاسخ به اين پرسش كه قدمت حضور سيمرغ در كدام يك از اين دو عرصه بيشتر است و 
-هاي نقشهاي اساسي در اين دو نوع ادبي دارد؟ به تبيين جلوهجودي آن چه تفاوتابعاد و

آفريني اين اسطوره به عنوان يك عنصر شاخص از عناصر اساطيري ادب فارسي، در متون 
مسلّماً سيمرغ نخست وارد ادبيات حماسي شده، از . عرفاني و حماسي كمك خواهد كرد

اي آن اندكي دچار تحول در اين تغيير فضا شخصيت اسطورهآنجا به حوزة عرفان راه يافته و 
شده است و خصايصي همچون وحدت شخصيت، عدم تناسل و زاد و ولد، شكست ناپذيري، 

كه فاقد -جاودانگي و عدم قابليت ادراك حسي و عقلي، سيمرغِ عرفان را از سيمرغِ حماسه 
  . متمايز ساخته است -هاستاين ويژگي

كوشش شده است ابتدا تعريف اجمالي از سيمرغ ارائه شود، سپس اهم  در اين مقاله
تغييرات شخصيت سيمرغ در گذر از حماسه به عرفان بر مبناي دو شاهكار حماسي و 

  .الطّير عطّار مورد بحث و بررسي قرار گيردعرفاني يعني شاهنامة فردوسي و منطق
 .اسطوره، سيمرغ، حماسه، عرفان :هاواژه كليد
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مهمقد  
پسند خود را با نظر در پرداز كه نتوانسته طبيعت شگفتياز آغاز خلقت تا به حال، بشر خيال

طلبِ خيال، دست به خلق نهايتمخلوقات خداوند اقناع كند، با دستان كاوشگر و بي
- هاي خيالي خود قدرت و توان ماوراء موجوداتي عجيب و غريب زده و براي اين آفريده

ادبيات هم به لحاظ ظرفيت وسيعش، برايشان بستر امني گشته تا با . استطبيعي قائل شده 
اند با استفاده از ها را بنيان بنهند و صاحبان سخن توانستههاي ملترشد و نمو خود، اسطوره

شان عاجزند، اي مفاهيم والا و نامحدود ذهني را كه ساير الفاظ از حملاين عناصر اسطوره
  .به مخاطب منتقل كنند

از ديرباز پرندگان به دليل خاصيت فيزيولوژي خاص مثل داشتن بال و توان پرواز ماية 
، »باشلار«. انداند و بيشتر از موجودات ديگر در ادبيات مورد توجه واقع شدهرشك آدمي بوده

ها غبطه هاست كه انسان با مشاهدة پرندگان به پرواز آنقرن«: نويسدنويسندة فرانسوي، مي
همين امر موجب شده كه از زمان ارسطو تا به امروز مورد توجه شاعران و  خورده و

  )56:1386علوي،(».نويسندگان قرار گيرند
سيمرغ نيز از اين جلب توجه مستثني نبوده و به عنوان يكي از عناصر اساطيري مهم، 

جسته هاي مختلف حضور يافته و به لحاظ دارا بودن صفات بردر گسترة ادب فارسي با چهره
قدمت اين حضور به دوران قبل . العاده، حضورش بسي پررنگ و قابل توجه بوده استو خارق

آمده و » سيرنگ«هاي فارسي و اشعار متقدمان گاهي كلمة رسد كه در فرهنگاز اسلام مي
  .از آن معني سيمرغ و عنقا اراده شده است

ي اين اسطوره فراهم در اين ميان دو عرصة وسيع حماسه و عرفان مجالي نيك برا
گري كرده و ايفاي نقش نمايد، با اين تفاوت كه قدمت ها جلوهاند تا بتواند در آننموده

حضور سيمرغ در آثار حماسي نسبت به حضورش در آثار عرفاني بيشتر است و در واقع اين 
قدري اي از عرصة حماسه قدم در وادي عرفان نهاده است و اين تغيير صحنه به مرغ اسطوره

چنانكه دكتر . آرام و نامحسوس بوده كه تعيين مقطع زماني خاص براي آن ممكن نيست
معلوم نيست از چه زماني و به «: نويسدالطير ميشفيعي كدكني در مقدمة كتاب منطق

دست چه كساني سيمرغ صبغة عرفاني به خود گرفته و رمزي از وجود حق تعالي شده 
و احمد غزّالي ) 516متوفيّ(هاي ابوالرجاء چاچينوشته قدر مسلمّ اين است كه در. است
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سيمرغ رمزي از حقيقت بيكرانة ذات ) 525متوفيّ(و عين القضات همداني ) 520(متوفيّ
  و اگر غزل معروف  الهي تلقيّ شده است

  سيمرغ عشق را دل من آشيانه بود    با او دلم به مهر و مودت يگانه بود
رد، از معاصران سنايي يا قبل از سنايي بوده باشد، همين كه به نام سنايي شهرت دا

» .كردن چهرة اين اسطورهخود قدمي بوده است در جهت قدسي » سيمرغ عشق«تعبيرِ 
  )167:1388عطار،(

اي همچون سيمرغ، نياز به يك آفريني براي اسطورهبه هر حال اين تغيير صحنة نقش
طلبد اندازي خاصي را ميشناسي، پوستزيستسري تحول و تغيير چهره دارد و به اصطلاح 

تا بتواند خود را با فضاي جديد سازگار نمايد و اين فرايند آرام و تدريجيِ ورود به ادبيات 
  . عرفاني فرصت و زمينة مناسبي براي اين كار فراهم آورده است
 همچنين دكتر سلطاني گرد. مقالات متعددي راجع به اسطورة سيمرغ نوشته شده است

اند ولي تحقيق تأليف كرده سيمرغ در قلمرو فرهنگ ايرانفرامرزي كتابي ارزشمند با عنوان 
اي دارد كه بدان و مقايسة شخصيت سيمرغ در ادب حماسي با ادبيات عرفاني، نكات تازه

هدف اصلي از اين مبحث پاسخ به اين پرسش است كه اسطورة سيمرغ . پرداخته نشده است
دش از آثار حماسي به عرفاني دچار چه تغييراتي شده است؟ پاسخ به در روند تدريجي ورو

هايي كه ممكن است در خصوص شخصيت اين اسطوره در اين دو اين پرسش به رفع تناقض
  .  كندعرصه در ذهن مخاطب ايجاد شود، كمك مي

 
  بحث و بررسي  

عرفاني  مصاديق مهم و شواهد زيادي در دو اثر حماسي و» سيمرغ«براي تغييرات 
اما عمدة اين تفاوتها در سه مقولة زير . توان يافتالطيّر عطار ميشاهنامه فردوسي و منطق

تفاوت به لحاظ  -تفاوت به لحاظ وحدت يا چندگانگي شخصيت ب -الف: قابل بررسي است
  . تفاوت به لحاظ قابليت ادراك حسي و عقلي -زاد و ولد، شكست پذيري، مرگ و بقا ج

 .صور گوناگون توصيف شده است هاي فارسي و متون ادبي بهدر فرهنگ واژة سيمرغ
نا و در اوستا مرغاسانو سيمرغ در اصل سين مرغ و يا سن موروك و در هندي باستان چي«

بين دو . اندمحقّقان كلمة سئنه را در اوستا به شاهين و عقاب ترجمه كرده. نام داشته است
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سي يعني اطلاق آن بر مرغ مشهور و نام حكيمي دانا مفهوم سئنه اوستايي و سيمرغ فار
در عهد كهن روحانيان و موبدان علاوه بر وظايف ديني شغل پزشكي . اي موجود استرابطه

كه نام وي (شود يكي از خردمندان روحاني عهد باستان اند بنابراين تصور ميهم داشته
مهمي داشته كه انعكاس آن به سمت روحاني ) سئنه از نام پرندة مذكور اتخاذ شده بود

. خوبي در اوستا آشكار است و از جانب ديگر به طبابت و مداواي بيماران شهرت يافته بود
را به معني لغوي خود، نام مرغ گرفتند و جنبة پزشكي او ) نام روحاني مذكور(بعدها سئنه 

به خود سيمرغ را در اوستا به درختي كه آشيانة مرغ سئنه است در خداينامه و شاهنامه 
نامة دهخدا، لغت(». سيمرغ نام حكيمي است كه زال در خدمت او كسب كمال كرد. دادند

  ) ذيل واژة سيمرغ 
اي كه زال، پسر سام را در كوه البرز پرورش داد و در جنگ رستم با اي افسانهپرنده«

و مقرّ او در الطير عطار سيمرغ رمز خداست در منظومة منطق. اسفنديار به ياري رستم آمد
يابند كه سيمرغ همان سي روند سرانجام درميسي مرغي كه به طلب او مي. كوه قاف است

سيمرغ مرغ . عنقا مرغ اساطيري اعراب است كه نشيمن او كوه قاف است. ... مرغ است
در دورة اسلامي اين دو مرغ اساطيري را . هاست كه نشيمن او البرز استاساطيري ايراني

   )    677:1377شميسا،(»كرده اند يكي قلمداد
» مرغ سين«پهلوي است كهsén-murv) (» سين مورو«همان) عنقا، سيرنگ(سيمرغ «

 97علاوه بر اينكه با نام حكيم معروف، سئنه كه فرَوهر او را در بند » سين«. دهدمعني مي
مستشرقين،  فروردين يشت ستوده، ارتباط لفظي و معنوي دارد بر يك پرندة شكاري نيز كه

سيمرغ بنا بر روايات كهن، بر بالاي درخت . شوداند اطلاق ميشاهين و عقاب ترجمه كرده
يا در » همه تخم«يعني درخت  vispo-bish)(آور هرويسپ تخمك يا ويسپوبيش شگفت

هر گاه سيمرغ . ها كه در ميان درياي فراخكرت است آشيان داردبردارندة همة رستني
آيد هزار شاخه شكسته رويد و هرگاه بر آن فرود مياخه از آن درخت ميخيزد هزار شبرمي
ها  يشت(رويند ها گياهان ميشوند و از آنهاي آن به اطراف پراكنده ميشود و تخممي
اي جهات با درخت طوبي در فرهنگ بخش نيز هست از پارهاين درخت كه درمان). 1/577

العاده و ه و اوستا و روايات پهلوي موجودي خارقسيمرغ در شاهنام. اسلامي شباهت دارد
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ماند كه از آب كوهساران لبريز است و در اش به ابر فراخي ميپرهاي گسترده. شگفت است
  )503:1386ياحقيّ،(».گيردپرواز خود پهناي كوه را فرا مي

  
  گانگي شخصيتتفاوت به لحاظ وحدت يا چند -الف

زمين، اسطورة سيمرغ به دو گونة رِ حماسيِ ايرانترين اثدر شاهنامة فردوسي، بزرگ
. شودگر شده است و خواننده در حين مطالعة اين اثر با دو سيمرغ مواجه ميمتفاوت جلوه

اولي همان سيمرغي است كه زال، پدر رستم را پرورده و بعد از سپردن او به دست پدرش 
اول، در تولدّ رستم است  مرحلة. است سام، در دو مرحله، او را در تنگناهاي سخت ياري نموده

آيد و با تدبير خود، جان رودابه كه دستانِ سيمرغ از آستين طبيبي حاذق و كاردان بيرون مي
و مرحلة دوم، به هنگامي است كه رستم، در نبرد با . دهدو پورِ دستان را از مرگ نجات مي

تابد، اش ميسيمرغ به ياريشود، و باز هم اسفنديارِ رويين تن، عاجز و درمانده مي
آموزد و بخشيد و راه غلبه بر اسفنديار را به او ميهاي رستم و رخش را التيام مي جراحت

  .دهدنتيجة نبرد را به نفع رستم تغيير مي
شود، سيمرغي است كه در سيمرغ ديگري كه حضورش در اين اثر حماسي ديده مي

، به دست وي كشته » رويين دژ«يدن به خان پنجم از هفت خان اسفنديار در راه رس
شود و اين همان سيمرغي است كه سيمرغ پرورندة زال موقع راهنمايي رستم در نبرد با  مي

حذر داشتن او از جنگ با اسفنديار، وي را جفت خود و مرغ با دستگاه خوانده اسفنديار و بر
  :گويدمي و به شكستش با آن همه قدرت، در مقابل اسفنديار اشاره كرده و

  ود اندازه بايد گرفتــــمرا از خ د شگفتــبپرهيزي از وي نباش
  به دستان و شمشير كردش تباه كه آن جفت من مرغ با دستگاه

  ) 775:1388فردوسي،(
اي اژدها در شاهنامه از پرنده«: نويسدكند و ميدكتر ياحقّي، به اين موضوع اشاره مي

اد شده كه اسفنديار در خان پنجم از هفت خان، او را سان و اهريمني به نام سيمرغ نيز ي
  ). 505:1386ياحقيّ،(».كشدمي

) سيمرغ(شود، نوعي ثنويت و دوگانگي در شخصيت اين اسطوره ملاحظه ميچنانكه هم
واقع در اين اثر، دو سيمرغ متفاوت از هم در شاهنامة فردوسي قابل ملاحظه است و به 
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اي از محققين غربي و حتي بعضي از اويز مناسبي شده براي عدهوجود دارد و اين مورد، دست
زبان، براي اينكه وجود دو سيمرغ متفاوت در اين اثر را به دو نيروي پژوهشگران فارسي

متضاد تعبير كنند و اين دو نيروي متضاد را نمود بارزي از تضاد بين دو نيروي اهورامزدا و 
ها در اينجا چند نمونه از آن. تند، به حساب بياورنداهريمني كه مربوط به آيين زرتشتي هس

  .ذكر مي شود
 :نويسد، در تشريح اين موضوع مي"هاداستان داستان"دكتر اسلامي ندوشن در كتاب 

قرار گرفتن دو سيمرغ خوب و بد در كنار هم ظاهراً از اعتقاد ايران باستان كه اهورامزدا و «
همچنين ). 151:1351اسلامي ندوشن،(» .ه استاهريمن در برابر همند، سرچشمه گرفت

آنچه در ميان عوام شهرت دارد، «: نويسددر اين باره مي نيرنگستانصادق هدايت در كتاب 
باشد يكي آموزگار و نگهبان رستم و ديگري مرغ بزرگي هاي ايران دو سيمرغ ميدر افسانه

كوه البرز دور از مردم  مطابق شاهنامه، سيمرغ نخستين روي. كه اسفنديار او را كشت
در مقابلِ اين سيمرغ نيكوكار كه شاه مرغان . ... كردهآشيانه داشت و با مردم آميزش نمي

است يك سيمرغ اهريمني هم وجود دارد كه اسفنديار در يكي از هفت خان خودش او را به 
تاب ك"تئودور نولدكه خاورشناس آلماني در ). 190- 191:  1342هدايت، (» .نيرنگ كشت

داند و خاندان پا را كمي فراتر نهاده و سيمرغ را در كل اهريمني مي ،"حماسة ملي ايران
: نويسدداند و ميهاي اهريمني مبرّا نميزال را كه در واقع پروردة سيمرغ هستند، از خصلت

شود، با موهاي سفيد به دنيا آمده، در زال زر يعني پير كهنسال كه دستان نيز ناميده مي«
يك . شودط بيابان گذاشته شده، به توسط سيمرغ كه به پر او نيز ارتباط دارد، تربيت ميوس

»  .شودچنين مرغي كه مخصوصاً از عالم اهريمني است در جنگ با اسفنديار نيز پيدا مي
  ).30:1372سلطاني گرد فرامرزي،: به نقل از(

به . ه ذكر شد، قبول ندارنداكثر محقّقين ايراني، ايرادات مذكور را در شكل و صورتي ك
 "   سيمرغ در قلمرو فرهنگ ايرانكتاب "عنوان مثال آقاي سلطاني گرد فرامرزي در 

به نقد آن پرداخته و » پاسخ به اتهام نولدكه«هاي نولدكه را اتّهام ناميده و در بخشحرف
  ).97همان،.(هاي خود را ارائه كرده است كه در اينجا مجال ذكر آن وجود نداردپاسخ

به هر حال اگر اين جلوة دوگانة سيمرغ را حمل بر ثنويت نكنيم و آن را ناشي از اعتقاد 
ايرانيان باستان به دو نيروي متضاد اهورامزدا و اهريمن به حساب نياوريم، باز بايد اذعان 
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آفريني سيمرغ در شاهنامه به دو صورت كاملاً متفاوت است و اين تفاوت چهره كرد كه نقش
جايگاه رفيعي كه سيمرغ در عرفان دارد، مناسبت چنداني ندارد و آثار عرفاني حضور و  با

هاي برجستة جولان اين سيمرغ را با اين خصيصه به عنوان يكي از اركان و شخصيت
رسد كه اين اسطوره لذا ضرور به نظر مي. تابندنمادين، در حريم مقدس و علوي خود بر نمي

عرفان، اين ويژگي را به كنار نهد كه البته اين چنين هم هست، زيرا هنگام ورود به گسترة 
هاي اسطورة سيمرغ سراغ داريم، حكايت از وحدت و يگانگي در آثار عرفاني آنچه از ويژگي

البته در مفهوم (دارد، چون اغلب براي بيان مفاهيم مثبتي از قبيل شكوه و عظمت، عزلت 
از آن به صورت نمادين استفاده ... انساني، انسان كامل و، بلندطبعي، روح علوطلب )اشمثبت

  .شودابياتي به عنوان مثال در اينجا ذكر مي. شده است
  نه از اجزاي يك آدم جهان پر آدمي كردي؟

  ي؟ــنه آني كه مگس را تو بدادي فرّ عنقاي
  )1068:1384مولوي، (
نيز در دو مثال زير از . عنقا در اينجا به عنوان مظهر شكوه و عظمت به كار رفته است

  .همتي استمولانا به ترتيب  نماد روح و جان انسان كامل و والاطبعي و بلند
  يــرد از ره ناقلــــكش نداند ب  يـــاية آن عاقلـــس   آ دراندر

  وافـطروح او سيمرغ بس عالي        ظلّ او اندر زمين چون كوه قاف      
  )104:1388مولوي، ( 

  از لعابي خيمه كي افراشتي؟  ر طبع عنقا داشتيعنكبوت ا
  )398همان،( 

همتاي الهي تر از همه در بيشترِ موارد در آثار عرفاني، سيمرغ نمادي از ذات بيمهم
  :چنانكه مولانا گويد. است كه شريك ندارد

  اية  عنقاش  نبودـــــپناه  س    وجودي كه نرست از ساية خويش
  )336:1384مولوي، ( 

كران الهي و جذبة حضرت حق است كه از نظر مولانا تا ز ساية عنقا، الطاف بيمنظور ا
وقتي انسان قدم بر روي وجود عرضي خويشتن ننهد و از قيد و بند منيت نرهد شامل 

  .شودحالش نمي
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زدن بر مسند حقيقت مطلق و وجود قديم، در اين ويژگيِ سيمرغ، يعني تكيه
از آن جهت كه شيخ عطاّر، سيمرغ را آشكارا در . اي يافته استالطيّر عطاّر تبلور ويژه منطق

  :استسرايد،گفتهجايگاه والاي الوهيت نشانده و در توصيفي كه از زبان هدهد در وصفش مي
  زديك و ما زو دورِ دورــاو به ما ن  ورــنام او سيمرغ سلطان طي

  ور زفاني نام اـــــد هـنيست ح    او در حريم عزّت است آرام 
  هم ز نور و هم ز ظلمت پيش در    صد هزاران پرده دارد بيشتر

  )264:1388عطار،( 
لاي اين ابيات به آيات در اين ابيات، سيمرغ نماد ذات الهي است و اشارات عطار در لابه

تعالي، خود دليل متقن و واضحي در قرآني و احاديث مربوط به توصيف ذات مقدس باري
به عنوان مثال مصراع دوم بيت اول اشاره دارد به بخشي از آية  .باشدتأييد اين امر مي

نَحنُ اَقرَب الَيه من حبلِ «: فرمايندكه خداوند متعال در توصيف خويش مي» ق«سورة 16
و بيت آخر چنانكه دكتر شفيعي كدكني در ) تريمما از رگ گردن به او نزديك(» الوريد

انّ للهّ سبعينَ الَف حجابٍ « اره است به احاديثي از نوع اش«الطير نوشته است،تعليقات منطق
 ُرهصب َكهن ادركُلَّ م ِجههو حاتبن نورٍ وظلمةٍ لوَ كَشفَهَا لاحرقََت سخداي تعالي را هفتاد » م

ها را از ميان برگيرد پرتو وجه او هر كه را هزار پرده و حجاب است از نور و ظلمت كه اگر آن
  ).534همان،(» .ر آن افتد خواهد سوختچشمش ب

الطيّر، وحدت شخصيتي كه ذكر شد، براي سيمرغ بر عكسِ شاهنامه، در سراسر منطق
محفوظ است و اين اسطوره در پوششي غير از نمايندگي نمادين وجود ازلي و ابدي حضرت 

  .حق پديدار نشده است
    د مرشد كامل و عارف واصل الطيّر نماگروهي از محقّقان و ادبا سيمرغ را در منطق

باتوجه به اصل وحدت « : نويسداحمدعلي رجايي مي. دانند و نه ذات مقدس خداوندمي
الطير و نتيجة نهايي آن، انسان را به اين فكر وجود و اتحاد عاشق و معشوق، خواندن منطق

حقيقت واصل  دهد كه مراد عطار از ذكر اينكه تنها سي مرغ از صد هزاران مرغ بهسوق مي
 شدند و سيمرغ را در خود يافتند، شايد اين است كه از هزاران سالك، تنها چند نفر به حد

شوند و به عبارت ديگر لايق رسند و به رؤيت حقيقت در درون خود موفّق ميكمال مي
وان تزيرا پير بايد خود از واصلان باشد و به اين ترتيب، به تعبير ديگر، مي. شوندپيشوايي مي
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الاوليا ضمن بيان القاب خود عطار در تذكره. سيمرغ را از القاب پير و مرشد كامل نيز دانست
» .استمشايخ صوفيه، عناويني از قبيل شاهباز حقيقت و شاهين طريقت به كار برده 

  ) 93-94: 1364رجايي بخارايي،(
رغِ شاهنامه به فرض تأييد نظر مذكور، باز هم آن ثنويت و تضاد شخصيتي كه سيم

. شودمتَّصف بدان است، متوجه شخصيت او در ادبيات عرفاني و مشخصاً در منطق الطّير نمي
تعالي و پير و مرشد توان گفت هر دو مورد مذكور يعني وجود مطلق باريزيرا به واقع مي

ا حاكم هكامل، نه تنها تضادي با هم ندارند بلكه سنخيتي قريب به اتحاد و يگانگي ميان آن
است ، زيرا مقصد و هدف نهايي عارف كامل چيزي نيست، مگر فنا در حقيقت مطلق و نيل 

دهد و همچون رود مي ها سركه از آن دور افتاده و همواره در فراقش ناله» نيِستاني«به 
  . كران دريا را در سر داردخروشاني است كه هواي محو شدن در پهنة بي

  
  پذيري، مرگ و بقاولد، شكست تفاوت به لحاظ زاد و -ب

از خصوصيات بارز ديگري كه سيمرغ در شاهنامه از آن برخوردار است، زاد و ولد و 
چنانكه در اولين نقش اساسي سيمرغ در شاهنامه كه با بردن زال به . دار شدن است بچه

كردن  كوه شروع مي شود، فردوسي انگيزة سيمرغ را از اين كار، سير آشيان خود در البرز
  :گويدخواند و مياش ميهاي گرسنهشكم بچه

  رواز بر شد دمان از بنهــبه پ  چو سيمرغ را بچه شد گرسنه
  كه بودش بدانجا كنام وگروه  كوه  ببردش دمان تا به البرز

  رندـــة زار او ننگـــبدان نال    وي بچگان برد تا بشكرندـس
 )68:1388فردوسي،( 

دن زال، احساس ترحم او و بچگانش به زال عنوان شده است علّت انصراف سيمرغ از خور
  .هاي سيمرغكه دليلي ديگر است بر وجود بچه
  بر آن خرد خون از دو ديده چكان    انــنگه كرد سيمرغ با بچگ

  چهر بدان خوب  رهــخي بماندند     شگفتي بر او بر فكندند مهر
 )69: همان( 
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هايي است شود نيز داراي بچهنديار كشته ميخان اسفسيمرغ ديگر شاهنامه كه در هفت
  .گريزندگذارند و از مهلكه ميكه با مرگ او پا به فرار مي

  ان و خون از دو ديده چكانـخروش  و ديدند سيمرغ را بچگانـــچ
  م كرد راه ــشان ديده گكه از سهم  دميدند از آن جايگاهچنان بر

  ) 722همان،( 
زاد و ولد سيمرغ در شاهنامه فردوسي است اما چنانكه ها همه شواهدي بر ويژگي اين

الطير عطار و ساير آثار كند، در منطقجايگاه نمادين سيمرغ در آثار عرفاني ايجاب مي
اثري از ويژگي زاد و ولد و وجود فرزندي كه  -تا آنجا كه نگارندگان اطّلاع دارند - عرفاني

الطير عطار، هرچه هست، مشخّصاً در منطقدر اين آثار و . منتَسب به سيمرغ باشد، نيست
سخن از وحدت و يگانگي سيمرغ است، زيرا پايه و اساس اغلب باورهاي عرفان اسلامي، 
: قرآن و عترت است و خداوند متعال نيز در قرآن كريم در توصيف ذات خويش فرموده است

الي از زادن و زاده تعبديهي است كه ذات مبارك باري). 13/ اخلاص (» لمَ يلد و لم يولد«
شدن مبرّاست؛ لذا سيمرغ نيز كه نماد حضرت حق است، طبعاً بايد داراي اين ويژگي باشد 
تا بتواند اين مفهوم لايتناهي و نامحدود را در آثار نمادين و تمثيلي عرفاني به نيكي 

  .نمايندگي كند
بنيادين بين دو هاي نيز از تفاوت) ابديت(پذيري، مرگ و بقا تفاوت به لحاظ شكست

چنانكه ذكر شد، در شاهنامه، سيمرغي كه در هفت . چهرة عرفاني و حماسي سيمرغ است
كند و اين قضيه، دو نقص رود، مغلوب شده مرگ را تجربه ميخان اسفنديار به مصاف او مي

  .پذيري و دوم مرگكند؛ اول شكستعمده را متوجه او مي
  ارزارــــك   با  آلت    د ــــبغريّ  د اسفنديارــز صندوق بيرون ش

  رغ پيش نهنگـــچه زور آورد م  زره در بر و تيغ هندي به چنگ
  اره گشتـگر مرغ بيچچنان چاره  همي زد بر او تيغ تا پاره گشت

  )همان( 
الطّير عطار، حرفي از شكست سيمرغ نيست و جاودانگي و بر خلاف شاهنامه، در منطق

اي است كه هستي ساير پرندگان نيز جاودانگي و بقا به گونه بقاي تمام و كمال دارد و اين
كه نمادي از اقشار مختلف مردم هستند، كاملاً به وجود سيمرغ وابسته است و تمام 
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اي از زيبايي مطلق اوست و اگر تمام وجودهاي عرضي نابود شوند، وجود ها، جلوه زيبايي
الطير و قبل از آغاز حكايت طار در منطقهمچنانكه ع. ناپذير و جاودانه استمطلق او زوال

سفر مرغان به سوي سيمرغ و در ابيات پايانيِ بخشي كه در خطاب به تك تك مرغان 
  :سروده است، مي گويد
  بر كار حق  وقف كن  را  خويشتن   رارـــد واقف اســـچون دلت ش

  »د والسلامــــاني حق بمانــــتو نم  چون شوي در كار حق مرغ تمام
  )262:1388طار،ع( 

واضح است كه عطار بقاي ابدي و مطلق را براي حق قائل است و در تم اصلي داستان، 
  .سيمرغ نمادي است از حق

گونه استفاده كرده شيخ محمود شبستري از سيمرغ به عنوان مظهر بقا و جاودانگي، اين
  :است 

  د ديدمــخلاص از ربقة تقلي    ايي غرض تجريد ديدمـــــز ترس
  كه سيمرغ بقا را آشيان است    قدس وحدت ديرجان است جناب

  )349:1386شبستري،(   
آستان حق جايگاه عبادت روح است و « :نويسدبهروز ثروتيان در شرح اين ابيات مي

خواهيد، بايد خود او را عبادت مي اگر بقايِ در پيشگاه خدا . آشيانه سيمرغِ ماندگاري است
  )350:همان(» . و مجردّ باشيدكنيد و از مردم گريزان شويد 

اند و براي ترغيب نوع خواجوي كرماني نيز در نكوهش كساني كه دل به دنياي فاني بسته
  :بشر به عالم بقا و اجتناب از فريفته شدن به عالم فنا، عنقا را نمونة برتر معرفي كرده است

  ركش و عنقا را بينعلم از قاف بقا ب            دستان زده بر ملك فناه اي سراپرده ب
  )743:1356خواجوي كرماني،(  

  تفاوت به لحاظ قابليت ادراك حسي و عقلي -ج
طبيعي سيمرغ و كارهاي هر چند در شاهنامة فردوسي بيشتر جنبه متافيزيكي و ماوراء

دهد، مورد تأكيد است ولي بنا به اقتضاي شرايط حماسه، اي كه او انجام ميالعادهخارق
كند كه در آن، سيمرغ نه اتي به لحاظ فيزيكي و جسماني از سيمرغ ارائه ميفردوسي توصيف

تنها قابل ادراك عقلي است بلكه قابل ادراك با حواس ظاهري نيز هست و آميزش سيمرغ با 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

iy
at

.ia
uh

.a
c.

ir
 o

n 
20

25
-1

0-
23

 ]
 

                            11 / 16

https://erfaniyat.iauh.ac.ir/article-1-164-en.html


  »  ادب و عرفان « علمي پژوهشي زبان وادب فارسي ةفصل نام  62
  

تنش با اسفنديار، گواه روشني است بر به زال كه از جنس بشر است و همچنين نبرد تن 
  .اين ادعا

  :كندسيمرغ در كنار زال را به هنگام تولّد رستم، چنين وصف ميفردوسي صحنة حضور 
  د آن مرغ فرمانروا ـــــپديد آم    گون شد هواهم اندر زمان تيره

  چه مرجان كه آرايش جان بود      ري كه بارانش مرجان بودـچو اب
  )108:1388فردوسي،( 
  :وصف شده است گونههمچنين سيمرغ در مصاف با اسفنديار و حمله به سوي او بدين

  اهــنه خورشيد بد نيز روشن نه م    اهـــد چو ابري سيـــزكوه اندر آم
  بر آن سان كه نخجير گيرد پلنگ    بدان بد كه گردون بگيرد به چنگ

  )722همان،( 
شدنش به ابر و پلنگ كه قابل ادراك حسي هستند و همچنين سيمرغ به لحاظ تشبيه 

ان يك هماورد و حريف در مقابل اسفنديار حاضر به لحاظ اينكه در شاهد دوم به عنو
رنگتر و اش كمخورد، جنبة متافيزيكي و ماوراءطبيعيشود و حتي از او شكست مي مي

  .تر استادراكش به وسيلة حواس ظاهري سهل
الطير از زبان هدهد دربارة جامعي كه عطار در منطق بر خلاف شاهنامه، در توصيف

سرايد، سيمرغ نمادي از ذات معبود و داراي چنان مرغان مي سيمرغ و در خطاب به ساير
شخصيتي است كه نه تنها حواس ظاهري قادر به درك آن نيست، بلكه عقل و جان هم در 

اند و دانش و بينش بشري گنجايش معرفت ذات شناخت و ادراك او خيره و عاجز مانده
ها را سودايي وي ال است و آننظيرش را ندارد و تصورات ذهني خلق از او، مشتي خي بي

  .كرده است
  او به مـــا نزديـــك و ما زو دور دور نــام او سيمـــــرغ سلطان طيـــــور

 ايكو توانـــــد يافت از وي بهــــره ايدر دو عالـــــم نيست كس را زهره
  در كمال عــــزّ خود مستغـرق است دايمـــــاً او پادشـــاه مطلــــق است
 كي رسد علم وخرد آنجـــا كه اوست او به ســــر نايد ز خود آنجا كه اوست
  صد هزاران خلــــق سودايـــي از او نه بــــدو ره نـــه شكيبايـــــي از او
  عقــــل را سرمايــــة ادراك نيست وصف او چــــون كار جان پاك نيست
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  با دو چشم تيره ماند در صفــــاتش لاجرم هم عقــل و هم جان خيره ماند
  هيچ بينايـــي جمــــال او نديــــد هيــــچ دانايي كمــــال او نديـــــد
  دانش از پي رفت و بينش ره نيافــت در كمــــالش آفــــــرينش ره نيافت
  هست گر بر هم نهي مشتي خيـــال قسم خلقان زان كمـــال و زان جمـال

     )264:1388عطار،(
 ذات سيمرغ در آثار همة عرفا فوق تصور و ادراك توصيف شده است؛ چنانكه شخصيت و

داند و عقل مولانا، خرد انساني را از ادراك عنقا كه رمزي از وجود خداوند است، عاجز مي
  .تندداند كه بيهوده براي شكار آن تار ميمدعي را همچون عنكبوتي مي

                                                                        جبريل با لطف و رشد عجل سمين را چون چشد
  اين دام و دانه كي كشد عنقاي خوش منقار را

  عنقا كه يابد دام كس در پيش آن عنقا مگس
  وت عقل بس تا كي تني اين تار راــاي عنكب

  )      10:1383مولوي،(
مسكن و مأواي معشوق ازلي باشد؛  داند كهسنايي غزنوي نيز خرد را سزاوار آن نمي

گويي وي براي بيان اين منظور . چنان كه هست، نايل شوديعني بتواند به ادراك او، آن
در عالم ذهن خود در جستجوي ) الادراك بودن ذات قديم و لايزال معشوق ممتنع (

ود شعظمت است از آن حيث كه ادراكش براي عقول بشري به سادگي ميسر نميموجودي با
يابد، به سراغ اين اسطوره تر از سيمرغ نميطبيعيالادراك و مافوق و چون موجودي صعب

داند كه آشيان لايقي وي خرد را همچون صحراي مغيلان مي. جويدرود و از آن بهره ميمي
  :گويدآنجا كه مي. باشدهمتاست، نميبراي سيمرغ، كه مظهر وجود ذات بي
  زلــو در وي كند منخرد كمتر از آن باشد كه ا

  ان داردــــمغيلان چيست تا سيمرغ در وي آشي
  رد گنجد؟ــــــرد را آفريند او كجا اندر خــــخ

  بنان در خط نگنجد ارچه خط نقش از بنان دارد
  )308:1387سنايي،( 
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حافظ شيرازي در خطاب به صوفي، عنقا را كه سمبلي از وجود مطلق است، غير قابل 
در اين بيانِ او نيز همين ويژگي . كندو را به بر چيدن دام شكار توصيه ميداند و اشكار مي

  .عظمت سيمرغ، از نظر قابل ادراك نبودن آن، به وضوح مشهود است
  كانجا هميشه باد به دست است دام را   عنقا شكار كس نشود دام باز چين

  )9:1387حافظ،(
  

  نتيجه
هاي انواع ادبيات حماسي و عرفاني، جلوه با توجه به مقتضيات منحصر به فرد هر يك از

حضور اسطورة سيمرغ در هر يك از اين دو عرصه، متفاوت با ديگري است و براي اينكه 
بتواند مجوز ورود از آثار حماسي به آثار عرفاني را داشته باشد، ملزم شده است كه وجودش 

يد و تحولات اساسي در ها بپيرارا به يك سري از صفات خاص بيارايد و از بعضي ويژگي
تر، مجرّدتر، تر، مقدسشخصيتش ايجاد كند، زيرا نيازمند آن است كه در پهنة عرفان، علوي

تر ظاهر شود و بر جوانب فرا مادي وجودش بيفزايد و خود را با تر و بلندآشيانآسماني
بنابر اين، . مقتضيات ادب عرفاني همچون حمل مفاهيم سنگين، والا و قدسي سازگار كند

تناقضات موجود در شخصيت سيمرغ در آثار حماسي، جاي خود را در ادب عرفاني به 
دار در آثار عرفاني برخلاف آثار حماسي، سخني از زاد و ولد و بچه. وحدت و ثبات داده است

. مرگ معرفي شده استناپذير و بيشدن اين اسطوره به ميان نيامده و موجودي شكست
بر چنان جايگاه منيعي نشانده شده است -علي رغم آثار حماسي-ت عرفانيسيمرغ در ادبيا

كه با عالم ماده سنخيت چنداني ندارد و در آثار سمبليك عرفاني با كسب تقدس و تجردّ 
العاده، بر مسند الوهيت تكيه زده است، چنانكه قوة حس و عقل بشري از ادراكش عاجز فوق
 هاي مختلف حضور سيمرغ در شاهنامةجلوه. حاطه نداردباشد و بر چند و چون ذاتش امي

  .   دهدالطير عطار، اين تحولات را به روشني نشان ميفردوسي و منطق
  
  
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

iy
at

.ia
uh

.a
c.

ir
 o

n 
20

25
-1

0-
23

 ]
 

                            14 / 16

https://erfaniyat.iauh.ac.ir/article-1-164-en.html


   65 تحولات اسطورة سيمرغ در گذر از حماسه به عرفان                                          
 

  نامهكتاب
  .قرآن مجيد

  .انجمن آثار ملي: تهران. هاداستان داستان. 1351. اسلامي ندوشن، محمد علي
چاپ سي . صحيح جهانگير منصورتبه. ديوان. 1378. محمدالدينحافظ، خواجه شمس

  .دوران: تهران. ونهم
. تصحيح احمد خوانساريبه. ديوان اشعار. 1356. الدين محمودخواجوي كرماني،كمال

  .     كتابفروشي باران: تهران
  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران .لغت نامه دهخدا. 1377. دهخدا، علي اكبر

  . علمي:  تهران. چاپ دوم. اشعار حافظ فرهنگ. 1364.رجايي بخارايي، احمد علي
: تهران. چاپ اول. سيمرغ در قلمرو فرهنگ ايران. 1372.سلطاني گرد فرامرزي، علي

  .مبتكران
چاپ . ماكانتصحيح محمد بقاييبه. ديوان اشعار. 1387. آدم سنايي غزنوي، مجدود بن

  .اقبال: تهران. دوم
چاپ . و شرح بهروز ثروتيانتصحيح به. ازگلشن ر. 1386. عبدالكريمشبستري، محمودبن

  . سازمان تبليغات اسلامي:  تهران. دوم
: تهران. چاپ اول. جلد دوم. فرهنگ اشارات ادبيات فارسي. 1377. شميسا، سيروس

  .فردوسي
:  تهران. تصحيح محمدرضا شفيعي كدكني. منطق الطير. 1388. عطار، فريد الدين محمد

  . سخن
نماد پرنده در آثار شاعران قرن نوزدهم ميلادي با نگاهي به ادب «. 1386.علوي، فريده

  55-70، صص37شماره . هاي خارجيمجلة پژوهش زبان. »فارسي
  .نشر پيمان: تهران. بر اساس چاپ مسكو. شاهنامه .1388. فردوسي، ابوالقاسم

درقه نشر ب: تهران. چاپ اول.  كليّات ديوان شمس.  1384. مولانا، جلال الدين محمد
  .جاويدان

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

iy
at

.ia
uh

.a
c.

ir
 o

n 
20

25
-1

0-
23

 ]
 

                            15 / 16

https://erfaniyat.iauh.ac.ir/article-1-164-en.html


  »  ادب و عرفان « علمي پژوهشي زبان وادب فارسي ةفصل نام  66
  

: تهران. اولچاپ. الزّمان فروزانفرتصحيح بديعبه. مثنوي معنوي. 1388. ــــــــ ، ــــــ 
  .انديشة ماندگار
  . اميركبير: تهران. چاپ سوم. نيرنگستان. 1342. هدايت، صادق

چاپ . ها در ادبيات فارسيوارهفرهنگ اساطير و داستان. 1386. ياحقيّ، محمدجعفر
  .فرهنگ معاصر: رانته. اول

  
  
  
   

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

iy
at

.ia
uh

.a
c.

ir
 o

n 
20

25
-1

0-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            16 / 16

https://erfaniyat.iauh.ac.ir/article-1-164-en.html
http://www.tcpdf.org

